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 «معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ال  ال العالمين و صليه رب الحمدلل  »

 خلاصه جلسه گذشته

بحث در اینکه آیا موضوع له اسم جنس و امثال آن چیست گذشت. ما الفاظ مطلق را مورد بررسی قرار دادیم و معنا و موضوع له 

مفرد محلی باللام، علم جنس و نکره را بیان کردیم؛ اگر چه گفتیم بحث از معنا و موضوع له این الفاظ ارتباطی با بحث  ،اسم جنس

 اما تبعا للقوم این کار را انجام دادیم.  ،اطلاق و تقیید ندارد

به نحو حقیقت است یا  ،ته شداسم جنس یا نکره به معنایی که گفآیا اطلاق مطلق بر سپس به مناسبت بحث از این پیش آمد که 

 مجاز؟ 

 در موضوع له اسم جنس بحثعملی ثمره 

حال در مسئله اول یک مطلبی که در پایان خوب است که مورد اشاره قرار بگیرد ثمره این بحث است، اینکه مثلا ما بحث کنیم 

بحث علمی که معنا و موضوع له این الفاظ به موضوع له اسم جنس یا امثال آن چیست، آیا ثمره عملی هم دارد یا خیر؟ غیر از آن 

شود یا خیر؟ اینکه مثلا ای هم بر این بحث و این نزاع مترتب میآیا ثمره عملیه ،گیردعنوان مصادیق مطلق مورد بحث قرار می

 ،لابشرط قسمی یا طبیعت مقید به قید ارسال به نحو بشرط شئ، یا طبیعت به نحو ،بگوییم موضوع له اسم جنس طبیعت مهمله است

گفتند بله و این نزاع دارای ثمره عملی هم  متصور است یا خیر؟این نزاع ای بر ثمره عملیهآیا یا طبیعت به نحو لابشرط مقسمی. 

 هست. 

و در  یا به تعبیر دیگر طبیعت به قید ارسال یعنی طبیعت مرسلهقائل شویم که اسم جنس وضع شده برای طبیعت بشرط شئ  اگر

را توانیم از این لفظ عموم با اصالة الحقیقه می ،شک در اطلاق کنیم و کنیم که آیا از این لفظ اراده اطلاق شده یا خیر موردی شک

توانیم بگوییم اصالة می ، با شک در اطلاقوضع شده برای طبیعت به قید ارسال و شیوع در افراد« رجل»کنیم. اگر گفتیم لفظ استفاده 

 . باشندمیکه همه افراد مشمول حکم کند الحقیقه اقتضاء می

اگر شک کردیم در اینکه  ی طبیعت مهمله،اما اگر مثل محقق خراسانی یا طبق مبنای خودمان قائل شدیم اسم جنس وضع شده برا

توانیم با اصالة الحقیقه اطلاق را ثابت کنیم و حکم را شامل همه افراد بدانیم. بله اینجا نمی ؟رود یا خیرآیا حکم روی همه افراد می

 یک راه دیگری وجود دارد که ما اطلاق را استفاده کنیم و حکم را شامل همه افراد بدانیم و آن هم مقدمات حکمت است. 

 ،وع برای طبیعت مهمله بدانیم یا موضوع برای طبیعت مرسلهیه مهمی وجود دارد. اگر ما اسماء اجناس را موضلمپس یک ثمره ع

، یعنی به یک اصل توانیم با اصالة الحقیقه عموم را ثابت کنیمدر اراده اطلاق از این اسم جنس طبق یک مبنا می ،در هنگام شک

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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یا یک قرینه خاص اطلاق را  توانیم برویم و باید با مقدمات حکمتسراغ اصل لفظی نمی ی دیگرطبق مبنا ولی لفظی رجوع کنیم

 ثابت کنیم و این یک مسئله مهمی است. 

ما عبارت است از چیزی که قید ندارد و مقید چیزی  که مطلق به نظر این شد بحث های مقدماتی که در باب مطلق داشتیمنتیجه 

 ملکه است.تقیید معنایش معلوم شد، تقابلش هم معلوم شد که تقابل عدم و  است که قید دارد. اطلاق و

که به عنوان الفاظ مطلق مطرح شدند عرض کردیم دلالت  ...اسم جنس و  دنکته دیگری که باید اشاره کنیم این است که در مور

نه  آمدهبر سرش  «ال»نه که یعنی مثلا اسم جنس به نحو تعدد دال و مدلول است. اگر هیچ قیدی همراهش نباشد بر معنایشان اینها 

فقط باید توجه داشت که اسم جنسی که منون به  بیاید این نکره است. آنوین بر سر طبیعت مهمله است و اگر تن معنایبه  ،تنوین

در همان معنای  «رجل»تنوین شده است دلالتش بر طبیعت در حالیکه مقید به قید وحدت است از راه تعدد دال و مدلول است و الا 

 رساند. وحدت را میتنوین است که  خودش استعمال شده است و

 مقدمات حکمت 

در مورد مقدمات حکمت یک اختلاف اساسی است.  یه بحث بسیار مهم و پر کاربردبعد از این می آییم سراغ مقدمات حکمت ک

یا یک مقدمه؟ یعنی ما کسانی را هم  ،یا دو مقدمه ،یا سه مقدمه استکما ذهب الیه بعض،  وجود دارد که آیا چهار مقدمه هستند

 اصلا مقدمات .دهیماطلاق جز به یک مقدمه نیاز نیست. حال بعد این را توضیح می گویند برای استفادهریم مثل امام خمینی که میدا

گویند ما باید توضیح دهیم که چرا صرف بودن متکلم می ،نیست بلکه مقدمة واحده است. ایشان نظری دارند که بعدا عرض می کنیم

 یعنی سخن ایشان یک وجه ایجابی دارد و ؟یعنی این چرا مقدمه است و چرا نیاز به مقدمات دیگر نیست ،کافی استدر مقام بیان 

تقدند که ما دو مقدمه لازم برخی مع لذا باید بگوییم مقدمه حکمت نه مقدمات حکمت. ،دهیمیک وجه سلبی که بعدا توضیح می

 دانند. و برخی آن را چهار مقدمه می معتقدند که سه مقدمه لازم داریم برخی داریم،

در مورد متکلم مفروض است نتیجه عنی این مقدمات و حکمتی که روشن است. ی گویند مقدمات حکمتعلت این هم که به اینها می

مثلا  ،شود با این چند امرقلمان مواجه می، یعنی ما وقتی عشوددهد اطلاق را. اینکه اطلاق از راه مقدمات حکمت استفاده میمی

ضمیمه قید نیاورد و در مقام بیان باشد و قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، اینها را وقتی به هم  اینکه امکان آوردن قید باشد و

اینها را  ،اراده استعمالی این اراده جدی است یااینکه ینکه از این کلام مطلق اراده شده. حال گیرد اطلاق را و انتیجه میکند، می

لم وجه نامگذاری مقدمات حکمت این است که عقل ما با ملاحظه این امور و اینکه حکمت گوینده و متکولی  ،توضیح می دهیم

اده بتواند قید بیاورد و نیاورده باشد معلوم می شود مطلق را اراده کرده است و قید را ار کند که اگر در مقام بیان باشد واقتضاء می

 . گویندبه همین دلیل به آن مقدمات حکمت می .نکرده

گرفته ای یمه شدن دو یا چند مطلب یک نتیجهاصلا به یک معنا این یک دلیل عقلی است. هر جا از ضم نتیجه نیز کار عقل است،

آییم لفظ کاری ندارد، وقتی میشود عقلی، حال آن مطالب ممکن است خودشان عقلی باشند یا غیر عقلی. اینجا دیگر به می این شود

 مقدمات شود،محسوب می سراغ مقدمات حکمت کاری به لفظ نداریم و اصلا پای لفظ در میان نیست. لذا این جزء قرائن عامه

خواهد با یک اصل لفظی این یعنی نمیندارد،  گوییم کاریوقتی می ه عامه بر اطلاق است و کاری هم به لفظ ندارد.نحکمت یک قری

 کند.نتیجه بگیرد بلکه با ضمیمه کردن این امور آن نتیجه را استفاده می را
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 سوال:

هر چیزی که معنای مطلق است. یا اطلاق یعنی اینکه متکلم از این لفظ مثلا اراده کرده طبیعت را یا طبیعت ساریه را،  ،نه  استاد:

است.  م مراد متکلم را از یک لفظی که قیدی همراهش نیامدهکنیاست. ما کشف می خود اطلاق که مربوط به مراد متکلم از یک لفظ

تحلیل یک لفظ  این بحث در .توانیم بگوییم عقلی استرساند عقلی است اما خودش را که نمین راهی که ما را به این نتیجه میآ

ما داریم این را تجزیه و تحلیل می « اکرم رقبة»کنیم مثلا مولا گفته است را از نظر معنا تجزیه و تحلیل میما داریم یک لفظ است، 

 ؟چه چیزی را اراده کرده است آیا مطلق رقبه اراده شده یا رقبه خاص «رقبه»کنیم که از این 

 سوال

ها و مقدمات قضیه ها و. این گزارهگیردنتیجه را می عرض کردم عقل، از سه چهار مطلبی که کاملا عیان و واضح است این استاد:

یا اموری است که مسلم و روشن است، منتهی این قضا ،شودد حال توضیح دهیم بیشتر معلوم میکنار این لفظ دیده می شودر همه 

 گیریم.ای میجهیگذاریم یک نتوقتی اینها را کنار هم می

 اراده متکلم مربوط به مقام ثبوت است یا اثبات؟

مطلق اراده کرده یا مقید؟ این مربوط به مقام ثبوت است طلاق و تقیید و اینکه متکلم از یک کلامی آیا ادر درجه اول باید ببینیم که 

 یا اثبات؟

بالاخره آنچه که از دو حال خارج نیست.  مراد متکلمیعنی به حسب مقام واقع  ،است مقام ثبوتاین مربوط به اند اینجا برخی گفته

اطلاق و تقیید را به لحاظ مقام ثبوت در نظر بگیریم دیگر کاری به  حال اگر ما .مطلق است یا مقیداراده متکلم به آن تعلق گرفته یا 

اهمال به حسب واقع محال است، زیرا  تواند نه مقید باشد و نه مطلق.به حسب مقام ثبوت نمیو معنایش این است که لفظ نداریم. 

آنگاه غیر از این دو متصور نیست.  اراده کرده و نه مقید را. زیرا فرض دیگری توانیم بگوییم مهمل گذاشته، نه مطلق رادر واقع نمی

 جای این بحث است که تقابل بین اطلاق و تقیید چه نوع تقابلی است؟ 

ق توانیم بگوییم این مطلدر مقابل برخی معتقدند اطلاق و تقیید مربوط به مقام اثبات است. یعنی ما در مقام اثبات و به حسب لفظ می

 اینکه مقام ثبوت ندارد. به عالم اثبات است و کاری به یعنی اطلاق و تقیید وصف هستند برای الفاظ و لفظ نیز مربوط .است یا مقید

 بحث دیگری است، این مربوط به مقام اثبات است. در مقام ثبوت چه چیزی اراده شده، 

یک آثار  ،وت بدانیم یا به حسب مقام اثبات؟ هر یک از این دوین بحثی هست که اساسا اطلاق و تقیید را به حسب مقام ثبنپس چ

 . رسدبی که تا اینجا گفته شده به نظر میلا، ولی با توجه به مطو لوازمی دارد

شود به اعتبار معانی یعنی اگر به الفاظ هم نسبت داده می .مربوط به الفاظ سپساطلاق و تقیید اولا و بالذات برای معانی است و 

و  تقیید مربوط به عالم معانی است توانیم بگوییم اطلاق ومی پس .اعتبار معنایشان است و مقید نیز به تصاف لفظ به مطلقا است.

 شوند. الفاظ به تبع معانی متصف به اطلاق و تقیید می

یک  که ،که بحثش را در گذشته داشتیم ؟این است که اطلاق و تقیید مربوط به عالم الفاظ است یا معانی دربحث  تیک وقپس 

معانی متصف به مطلق و مقید ، اتگوییم اولا و بالذنداشته باشد. یک وقت می یا یعنی قید داشته باشد ،لفظی مطلق باشد یا مقید

 .این یک مطلب است تقیید را می گیرند. شوند و به تبع آنها الفاظ رنگ و بوی اطلاق ومی
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مطلق اراده شده یا  ؟یک مطلب نیز مقام ثبوت و اثبات است. مقام ثبوت و اثبات یعنی اینکه به حسب واقع چه چیزی اراده شده

باشد و  انیولو ریشه این اطلاق و تقیید مربوط به مع ؟مقید؟ مقام اثبات هم یعنی اینکه به حسب لفظ این لفظ مطلق است یا مقید

 باشند. خود الفاظ به خودی خود قابلیت اتصاف به مطلق و مقید رانداشته

 پس ما دو مسئله داریم: 

 اینکه اطلاق و تقیید مربوط الفاظ است یا معانی که قبلا گفتیم مربوط به معانی است.  نزاع در اول:

 آیا اطلاق و تقیید مربوط به مقام ثبوت است یا مربوط به مقام اثبات؟  م:دو

و از یک  ردانیمتوانیم این دو نزاع را به هم برگ، از یک طرف میحال اینکه این دو به هم قابل بازگشت باشند یا نباشند فیه تردد

 ست که ما مقدمات حکمت را بشناسیم.مهم این ا ؛این خیلی مهم نیستبه هر حال  نزاع متفاوت هستند. توانیم بگوییم دوطرف می

 تعداد مقدمات
 مقدمه بیان کرده است: محقق خراسانی در کفایه سه

 .متکلم قید نیاورد. 1

 .در مقام بیان باشد. 2

مقدمه را  ای است که محقق خراسانی اضافه کردند و خیلی ها این؛ مقدمهاین مقدمه تخاطب نداشته باشد.قدر متیقن در مقام . 3

 نگفتند 

  :گوییمسانی در کلامشان نیاورده است. یعنی میای داریم و آن هم امکان تقیید است و این را محقق خرااز آن طرف یک مقدمه

 .امکان تقیید وجود داشته باشد :اولا

 ورده باشد. گوینده قید نیا :ثانیا

  : در مقام بیان باشد. ثالثا

 قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشد. رابعا: 

مقدمات نیست  ه است. آیا این جزءدگر امکان تقیید اشاره نکرتعبیر دی محقق خراسانی به مقدمه اول یعنی عدم استحاله تقیید یا به

یا جزء مقدمات هست؟ اگر هست چرا محقق خراسانی این را نیاورده است؟ لذا باید از اینجا شروع کنیم که آیا امکان تقیید یا عدم 

و این را به عنوان یکی  استحاله تقیید این یکی از مقدمات محسوب می شود یا خیر؟ و اینکه چرا محقق خراسانی این را ذکر نکردند

 ات بیان نکردند؟ از مقدم

وجودشان  هظاهرا بقی ،نشود تقریبا به غیر از قدر متیقن در مقام تخاطب که محل اختلاف است که آیا به عنوان یک مقدمه ذکر بشود یا

 .کنیممی بررسی در مقدمیتشان بعضی شک دارند و الا در اصلش شکی ندارند که همه اینها را یکی یکی منتهی ،حتمی است

 مسئله امکان تقیید است. دمه اینپس اولین مق

 «والحمد لله رب العالمین»


